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ازدواج کاهش آمار 
ایسنا: معاون بهداشت وزارت بهداشت با 
اشاره به جمعیت ۸۶ میلیون و ۵۶۴ هزار 
نفری ایران در سال گذشته، گفت: «سهم 
مردان از کل  جمعیت کشور ۴۳ میلیون و 
۶۵۸ هزار نفر است و زنان نیز ۴۲ میلیون و 
۹۰۶ هزار نفر هستند». علیرضا رئیسی در 
نشســت خبری هفته جوانی ادامه داد: 
«آمار و ارقام نشان می دهد که ۲۲۰ مرکز 
بهداشتی در جنگ اخیر آسیب  دیدند. پنج 
نفر از همکاران ما به فیض شهادت نائل  
آمدند که یک مادر باردار در میان شــهدا 
حضور داشــت». او دربــاره چالش های 
جوانــی جمعیت گفت: «نکتــه مهم و 
اساســی این اســت که به صراحت باید 
گفت که در مســئله جمعیت به راحتی 
پیروز نمی شــویم. اگر موضــوع جوانی 
جمعیت از جنگ مهم تر نباشد، از جنگ 
کم اهمیت تر نیست». رئیسی درباره نرخ 
باروری کشور ادامه داد: «نرخ باروری در 
دهه ۶۰ حدود ۶.۵ بود که به ۱.۶ در سال 
۱۴۰۲ رســید و این میزان، ۱.۳۵ در ســال 
گذشــته بود. نرخ کنونی با نرخ جایگزنی 
که ۲.۱ تا ۲.۵ است، بسیار فاصله دارد». 
معــاون وزیر بهداشــت دربــاره تعداد 
مرگ ومیر و ولادت در دو ســال گذشــته، 
گفت: «براساس آمار و ارقام، ۹۷۹ هزار و 
۹۲۹ تولــد در ســال ۱۴۰۳ ثبت شــده و 
تعداد مرگ ومیــر نیز ۴۵۸هــزار و ۸۷۳ 
نفر بود. همچنیــن ۸۹۲هزار و ۲۶۸ تولد 
در سال گذشــته ثبت شده و میزان مرگ 
نیز ۴۵۱هزار و ۶۸۲ مورد اســت». رئیسی 
با بیان اینکه آمــار ازدواج کاهش یافته، 
تأکید کرد: «تعــداد ازدواج از ۴۷۰هزار و 
۳۷۲ مورد در ســال ۱۴۰۳ به ۴۳۱هزار و 
۶۶۴ مورد در سال گذشته رسید. همچنین 
آمــار و ارقام نشــان می دهد کــه تعداد 
طــلاق نیز ۱۸۰هزار و ۷۲۱ مورد اســت». 
معاون وزیر بهداشــت با بیان اینکه آمار 
مناســبی در زمینه سزارین نداریم، افزود: 
«سهم ســزارین از زایمان در سال گذشته 
حدود ۶۰ درصد اســت که ۳۸.۵ درصد 
از مجموع سزارین ها، «سزارین نخست» 
اســت». رئیســی درباره میزان سقط در 
کشــور هم گفت: «۶۷ هــزار و ۴۰۵ مورد 
سقط در کشــور ثبت شده که ۷۷ درصد 
آن سقط خود به خودی، ۱۴ درصد سقط 
قانونی، سه درصد ســقط عمدی و پنج 
درصد بارداری خارج از رحم اســت». او 
درباره میزان جمعیت مولد کشور توضیح 
داد: «جمعیت مولد کشور به افراد ۱۵ تا 
۶۴ سال گفته می شود. آمار و ارقام نشان 
می دهد که ۶۹ درصد جمعیت کشور در 
سن مولد قرار دارند. همچنین ۲۲ درصد 
جمعیت کشــور افراد کمتر از ۱۵ سال و 
هشت درصد جمعیت را نیز افراد بالای 
۶۵ ســال تشــکیل می دهنــد. همچنین 
تعداد زنانی که از منظر فیزیولوژیکی در 
ســن باروری قرار دارند، ۱۵ تا ۴۵ ساله ها 
هســتند که جمعیت شان ۲۰ میلیون نفر 
است». رئیســی درباره افزایش جمعیت 
ســالمند در سال های آینده گفت: «سهم 
ســالمندان بالای ۶۵ ســال از جمعیت 
کشور ۷.۸ درصد است، اما پیش بینی ها 
نشــان می دهد که ســهم آنها بــه ۲۱ تا 
۳۱ درصد تا ســال ۱۴۵۰ می رسد. وظیفه 
مــا تنها زنــده نگه داشــتن ســالمندان 
نیســت، بلکه باید بــا برنامه ریزی دقیق، 
«سالمندی فعال و ســالم» را در دستور 
کار قــرار دهیم». معاون وزیر بهداشــت 
با بیــان اینکه ۱۵ هزار بــارداری با روش 
مصنوعی در ســال گذشــته انجام شده، 
افــزود: «آمار و ارقام دربــاره چند قلویی 
نشان می دهد که بیش از ۱۸ هزار دوقلو، 
یک مورد پنج قلو، ۲۹ مــورد چهارقلو و 
۷۰۹ مورد ســه قلو داشــته ایم». معاون 
بهداشت وزارت بهداشــت با بیان اینکه 
تراکم جمعیتی یکی از چالش های کشور 
است، توضیح داد: «۵۰ درصد جمعیت 
کشور در کلان شهرهای تهران، اصفهان، 
مشهد، شیراز و تبریز حضور دارند؛ این در 
حالی است که ۲۰ درصد از مساحت کل 
کشــور را به خود اختصاص داده اند. این 
تمرکزگرایی علاوه بر مخاطرات سلامت، 
بحران های جدی در حوزه های مســکن، 
اشــتغال و اقتصاد ایجاد کرده که مانعی 
بزرگ بــرای ازدواج جوانان اســت». او 
درباره ســاختار جمعیتی کشــور گفت: 
«۷۶ درصــد جمعیت کشــور در مناطق 
شــهری حضور دارند؛ در حالی که بیش 
از ۶۰ درصد جمعیت کشــور در دهه ۶۰ 
در مناطق روســتایی ساکن بودند. آمار و 
ارقام نشــان می دهد که میانگین جهانی 
جمعیت شهری حدود ۵۷ درصد است. 
دو اســتان تهران و قم بیشــترین میزان 
شهرنشــینی را دارند و دو استان گلستان 
نیز کمترین میزان  و سیستان و بلوچستان 

شهرنشین را از آنِ خود کرده اند».

قانون درباره کودک بی سرپرست شده 
در جنگ چه می گوید؟

جنــگ، تنها خانه هــا را ویران نمی کنــد؛ پیوندهای خانوادگــی را هم از هم 
می گســلد و کودکانی را در وضعیتی قرار می دهد که نیازمند حمایت فوری، 
ســاختارمند و چندلایه اند. در روزهای اخیر، گزارش های رســمی نشان می دهد که 
شــماری از کودکان بــه دلیل فوت، جراحت یا بستری شــدن والدیــن، در وضعیت 
بی سرپرســتی یا فقدان مراقبت مؤثر قرار گرفته اند. این وضعیت، ضرورت بازخوانی 
دقیق چارچوب های حقوقی کشور را برجسته می کند؛ زیرا کودک در چنین شرایطی، 
نه تنها نیازمند مراقبت جسمی، بلکه نیازمند امنیت روانی، ثبات محیطی و حمایت 
حقوقی فوری است. در قانون اساسی ایران، کودک به عنوان بخشی از سرمایه انسانی 
جامعه مورد توجه قرار گرفته است. اصولی که بر کرامت انسانی، حمایت از خانواده، 
آموزش رایگان، رفاه و تأمین اجتماعی تأکید می کنند، نشــان می دهند که حمایت از 
کودک یک تعهد بنیادین دولت است. این اصول، دولت را مکلف می کنند که شرایط 
رشد سالم، دسترســی به آموزش، امنیت و مراقبت از گروه های آسیب پذیر را فراهم 
کند؛ تعهداتی که در شــرایط جنگ، اهمیت و فوریت بیشــتری پیدا می کنند. به بیان 
دیگر، قانون اساسی نه تنها «حق بقا» و «حق رشد» کودک را به رسمیت می شناسد، 
بلکه دولت را موظف می کند که در بحران ها، این حقوق را با ابزارهای حمایتی ویژه 
تضمین کند. در قوانین مدنی، دادستان در جایگاه «ولیّ عام» قرار گرفته و مسئولیت 
دارد در صورت نبود سرپرست قانونی، برای کودک تصمیم گیری و از حقوق او صیانت 
کند. این نقش، در شرایط جنگ اهمیت ویژه ای دارد، زیرا کودکی که ناگهان از مراقبت 
والدین محروم می شود، در معرض شدیدترین آسیب های روانی و اجتماعی قرار دارد 
و نیازمند مداخله فوری است. فلسفه این جایگاه آن است که هیچ کودکی -حتی در 
لحظه بحران- نباید بدون پشــتوانه قانونی رها شــود. تفسیرهای حقوقی نیز تأکید 
می کنند که این مداخله باید بدون تأخیر و با هدف تأمین امنیت و ثبات کودک انجام 
شــود. قانون حمایت از کودکان و نوجوانان، یکی از مهم ترین قوانین حمایتی کشور 
است. این قانون، کودکانی را که در معرض خطر قرار می گیرند، موضوع حمایت فوری 
می داند و جنگ را به  طور طبیعی در زمره همین شرایط قرار می دهد. این قانون بر سه 
محور اصلی استوار است: مداخله فوری، انتقال به مکان امن، و ارائه خدمات روانی-
اجتماعی. این سه محور، ستون های اصلی حمایت از کودک در شرایط بحران اند. این 
قانون بر این مبنا شــکل گرفته که «خطر برای کودک» یک وضعیت استثنائی نیست، 
بلکه وضعیتی است که باید با سرعت، هماهنگی و تخصص به آن پاسخ داده شود. 
قانون حمایت از کودکان بی سرپرست و بدسرپرست نیز سازوکارهای تعیین سرپرستی 
را مشخص کرده است. این قانون بر این اصل استوار است که «هیچ کودکی نباید بدون 
مراقبت بماند» و برای تحقق این اصل، ابزارهای حقوقی لازم را فراهم کرده اســت: 
پذیرش فوری، تشــکیل پرونده مددکاری، امکان تعیین سرپرســت موقت و شــرایط 
واگذاری دائم. اما در شــرایط جنگ، سرعت بحران، جابه جایی های اضطراری و فشار 
روانی خانواده ها، اجرای دقیق این ســازوکارها را پیچیده تر می کند. به همین دلیل در 
تفسیرهای حقوقی تأکید شده که واگذاری کودک به اقوام یا خانواده های میزبان باید 
پس از بررسی کامل شرایط آنان انجام شود تا از بروز آسیب های ثانویه جلوگیری شود. 
این بررسی، نه یک تشریفات اداری، بلکه بخشی از تضمین «مصلحت کودک» است.

در رویه قضائی نیز اصول حمایتی مورد توجه قرار گرفته است. در آرای صادره از 
مراجع عالی قضائی، «مصلحت کودک» به عنوان معیار اصلی تصمیم گیری معرفی 
شده و بر ضرورت تعیین سرپرست قانونی بدون تأخیر تأکید شده است. این اصول، در 
کنار قوانین حمایتی، چارچوبی الزام آور برای اقدام نهادهای مسئول فراهم می کنند 
و نشان می دهند که در هر تصمیم مرتبط با کودک، باید امنیت، ثبات و سلامت روانی 
او در اولویــت قرار گیرد. این رویکرد، کودک را نه به عنوان «ضمیمه خانواده»، بلکه 
به عنوان «صاحب حق مســتقل» می بیند. در کنار این مبانی حقوقی، ســاختارهای 
حمایتی نیز نقش مهمی در مدیریت وضعیت کودکان بی سرپرست دارند. سازمان 
بهزیســتی، به عنوان نهاد تخصصی حمایت از کودکان، مسئولیت پذیرش، ارزیابی، 
مراقبــت و پیگیری وضعیت این کــودکان را بر عهده دارد. انتقــال برخی مراکز به 
مناطق امن، تشــکیل پرونده های مددکاری، استفاده از طرح های سرپرستی موقت 
و همکاری با مراجع قضائی، بخشی از ســازوکارهای قانونی و اجرائی است که در 
چنین شــرایطی فعال می شــود. این اقدامات، در چارچوب قوانین موجود، با هدف 
تأمین امنیت و ثبات روانی کودکان انجام می شود و نشان می دهد که نظام حمایتی 
کشــور، ظرفیت های قانونی لازم برای واکنش به بحران را در اختیار دارد. در سطح 
کلان تر، سیاست های کلی کشــور نیز بر نقش کودک به عنوان سرمایه انسانی آینده 
تأکید دارند و بر ضرورت حمایت در ســطح کلان تر، سیاســت های کلی کشور نیز بر 
نقش کودک به عنوان ســرمایه انســانی آینده تأکید دارند و بر ضــرورت حمایت از 
خانواده، تقویت نظام رفاه اجتماعی و فراهم کردن زمینه های رشد و امنیت کودکان 
اشــاره می کنند. این سیاست ها، جهت گیری کلان نظام را در حوزه حمایت از کودک 
مشخص می ســازند و مبنای برنامه ریزی نهادهای اجرائی و قضائی قرار می گیرند. 
در این اســناد، کودک نه تنها موضوع حمایت، بلکه محور توسعه اجتماعی معرفی 
شده اســت. از منظر مطالعات اجتماعی و توسعه ای، حمایت از کودکان در شرایط 
بحران، نه تنها یک ضرورت انســانی، بلکه یک ضرورت اجتماعی و اقتصادی است؛ 
زیرا کیفیت حمایت امروز، بر وضعیت فردای جامعه اثر مستقیم دارد. کودکانی که 
امروز بر اثر جنگ بی سرپرست می شوند، فردا بخشی از نیروی کار، سرمایه انسانی و 
ساختار اجتماعی کشور خواهند بود؛ بنابراین توجه به آنان، سرمایه گذاری بر امنیت 

و سلامت اجتماعی کشور است.
۳ راهکار کلیدی برای تقویت حمایت از کودکان بی سرپرست در جنگ

۱. ایجاد ســامانه ملی ثبت و پیگیری وضعیت کودکان بی سرپرســت: نبود یک 
سامانه واحد، خطر گم شــدن اطلاعات، تکرار پرونده ها یا واگذاری های بدون نظارت 
را افزایش می دهد. سامانه ملی، امکان ثبت فوری اطلاعات کودک، اتصال نهادهای 
قضائی و حمایتی، و پیگیری مســتمر وضعیت را فراهم می کند. این ســامانه، ابزار 

تحقق اصول «مصلحت کودک»، «حمایت فوری» و «نظارت مستمر» است.
۲. توسعه مراکز شبه خانواده در مناطق امن: مراکز بزرگ و جمعی برای کودکانی 
که به تازگی دچار فقدان و ترس شده اند، مناسب نیستند. مراکز شبه خانواده -با ساختار 
کوچک، مراقبان ثابت و محیط آرام- بهترین جایگزین برای نگهداری اضطراری اند و با 

اصول کرامت انسانی، رفاه کودک و حمایت از خانواده همخوانی دارند.
۳. آموزش تخصصی نیروهای بهزیســتی و قضائی: تصمیم گیری درباره کودک، 
حساس ترین تصمیم حقوقی است. آموزش تخصصی در حوزه روان شناسی بحران، 
ارزیابی صلاحیت خانواده ها، اصول حقوق کودک و مدیریت شرایط اضطراری، کیفیت 

تصمیم ها را بالا می برد و اجرای قوانین حمایتی را مؤثرتر می کند.
جمع بندی

قوانین ایران ظرفیت های لازم برای حمایت از کودکان بی سرپرست شده در جنگ 
را فراهم کرده اند. آنچه اهمیت دارد، اجرای دقیق، هماهنگ و مبتنی بر پروتکل های 
اضطراری این قوانین اســت. سامانه ملی، مراکز شــبه خانواده و آموزش تخصصی 
نیروها، ســه ســتون اصلی تقویت ایــن حمایت اند. کودکانی که امــروز بر اثر جنگ 
بی سرپرست می شــوند، فردا بخشی از آینده این کشــور خواهند بود. توجه به آنان، 

توجه به آینده ایران است.

گزارش «شرق» از بررسی سلامت روان روزنامه نگاران بحران در ایران:

ترومای خاموش در اتاق های خبر
روزنامه نگاران در کنار ناامنی شغلی و فشار معیشتی، از فرسودگی روانی و آسیب هایی می گویند 

که سال ها در سکوت نادیده گرفته شده است

سلامت  نگاه

جامعهجامعه

زهرا جعفرزاده: «عباس کوثری عکاس، بعد از اینکه از زلزله بم در 
دی ماه سال ۸۲ به تحریریه بازگشت، آن قدر تصویر جسد دیده بود، 
آن قدر از پیکرهای بی جان پیچیده در کفن عکاسی کرده بود که تا 
یک هفته با هیچ کس حرف نمــی زد. همین اتفاق برای عکاس و 
روزنامه نگار دیگری که از حادثه معدن زغال ســنگ زمستان یورت 
آزادشــهر بازگشته بود، افتاد. کوثری یک بار دیگر هم که از حادثه 
مرگ بار اتوبوس زاهدان عکاســی کرده و جنازه های گرفتارشده در 
قیر را دیده بود، وقتی برگشت، در تحریریه گفت  اگر این لنز دوربین 
نبــود، ما هم مثل خیلــی از مردم  دوام نمی آوردیم»؛ بخشــی از 

صحبت های بنفشه سام گیس که روزنامه نگار اجتماعی است.
جنازه های بیرون کشــیده از زیر آوارها، جسدهای تکه تکه شده 
در محل سقوط هواپیمای اوکراینی، شیون مادران مقابل پزشکی 
قانونی کهریزک برای تشــخیص هویت عزیزان ازدست رفته شان، 
زنــان و مردان و کودکانی که بعد از موشــک باران زخم در ســر و 
صورتشان باز شده و خون جاری است، تصادفی که سبب سوختن 
تمام سرنشینان شده و از مسافران فقط اعضای سوخته و سیاهی 
باقی مانده، تصویر ســوگواری مادران برای ازدســت دادن فرزند، 
زندگی های از دســت رفته زیر بمباران، خانواده های داغدار منتظر 
در بخش عروجیان بهشــت زهرا در زمستان ســال قبل، قبرهای 
خالی و پیکر های زخمی و تکه شده دانش آموزان مینابی، مزارهای 
جمعی جان باختگان زلزله روستاهای سرپل ذهاب و ... اینها فقط 
بخشی از تصاویری است که روزنامه نگاران -از عکاس و خبرنگار 
گرفته تا دبیران سرویس ها و مدیران مسئول- در سال ها و ماه های 
گذشــته با آن روبه رو شده اند و همچنان در معرضش هستند؛ آن 
هم در کشــوری که هر روز صبح چشــم ها بــرای خواندن خبری 
ناگوار باز می شود. راویان رنج ها هر روز از جایی و از شخصی متهم 
می شــوند به رانت خواری، به داشتن سیم کارت سفید و اتصال به 
فلان نهاد و سیستم و آنها (به استثنای عده ای) خبرنگاران میدان 
هســتند. در سال های اخیر، وضعیت شان به مراتب بدتر هم شده؛ 
حقوق هــای پایین، معیشــت متزلزل، ناامنی شــغلی، تعطیلی و 
توقیف روزنامه ها، تغییر وضعیت از خبرنگاران ثابت به خبرنگاران 
حق التحریر آن هم با عددهای پایین را باید به تمام معضلات اضافه 
کرد و حالا در چنین وضعیتی، مسئله «ترومای روزنامه نگاران» در 
قالب نشســتی مورد بررســی قرار می گیرد؛ نشستی که در یکی از 
سالن های دفتر توســعه آموزش رسانه برگزار شد و میهمانانی از 

میان روزنامه نگاران، استادان دانشگاه و روان پزشکان داشت.

تأثیر بی پایان خبرهای ناگوار
بنفشه ســام گیس، روزنامه نگاری با ســابقه بیش از ۳۰ سال 
کار در تحریریه های مختلــف، می گوید  در کارنامه حرفه ای اش ۱۱ 
توقیف روزنامه ثبت شده. او خاطراتی از تأثیرات روانی کار بر روی 
روزنامه نگاران و عکاسان را روایت کرد و گفت: «اگر ما هم غرق در 
کار نشــویم و حداقل هفت، هشت ساعت در روز فراموش نکنیم 
مثل خیلی ها زندگی عادی داریم، شــاید از آنچه دیده ایم و روایت 
کرده ایم دوام نمی آوردیم». اشــاره به خبرنگاران جنایی است که 
در دادگاه ها و مراکز پلیس حاضر می شــوند یا آنهایی که خبرهای 
بیکاری، فقر و نداری مردم را روایت می کنند، یا گروهی که خبرهای 
مرگ و خودکشــی را می نویسند. همان ها که تمام این خبرها و در 
میدان حادثه بودنشــان، یک جایی در زندگی شــان تأثیر گذاشته و 
می گذارد: « و می شــود فؤاد شــمس  یا شــیده لالمی که تصمیم 
می گیرند دیگر نباشند». ســام گیس اینها را اضافه کرد و گفت  در 
برخی موارد، این تأثیرات روانی در فروپاشی کانون خانواده  یا دست 

از کار کشیدن و انتخاب انزوا، خودش را نشان می دهد.

خطر ترومای ماندگار برای روزنامه نگاران
حرف ها به مسئله تروما و پی  تی  اس دی (اختلال استرس پس 
از ســانحه) کشیده می شــود و این بار نوبت به امیرحسین جلالی 
می رســد تا درباره این ماجرا توضیح دهد؛ روان پزشکی که ارتباط 
نزدیکی با رســانه ها دارد. او معتقد است  اســتفاده زیادی از واژه 
«ترومــا» می شــود و از آن تحت عنوان بیش خوانــی این واژه یاد 
می کند و این طــور ادامه داد: «ما نمی توانیم بــرای هر خاطره بد 
و فشــار روانی از واژه تروما اســتفاده کنیم، چرا که از نظر علمی و 
بالینی معنــای دقیق تری دارد. حادثه ای کــه تروما ایجاد می کند 
باید مختصاتی داشته باشــد؛ یعنی تهدیدی مستقیم در مواجهه 
فرد باشــد. این تهدیــد می تواند علیه امنیت روانی، جســمی و ... 
باشــد. معمولا افراد در برابر چنین وضعیتی، احساس واماندگی 
و درماندگی می کنند. نکته اینجاست که تروما هیچ وقت تبدیل به 
خاطره  ای در گذشــته نمی شود. مثل کســانی که مورد تجاوز قرار 
گرفته انــد و بعــد از آن اتفاق جهان را  یا مــردان را ناامن و تهدید 
می بینند. در حالی که یاد گرفته ایم که در جهان اگر شر باشد، خیر 
هم هســت و اتفاقی که تبدیل به تروما می شود، آن توهم وجود 
خیر را از بین می برد. تروما فقط یک اتفاق بد نیســت، بلکه حالتی 
اســت که ظرفیت روانی ما را از معنا دادن به آن  از بین می برد. در 
تروما یک نوع نبود فاعلیت وجود دارد. کســی که تروماتایز شده، 
قربانی اســت، بنابراین اینکه ما هر حادثه و ناکامی بد سیاســی و 
اجتماعــی را تروما بنامیم در واقع حکم می کنیم ما یک جمعیت 
قربانی هستیم. در حالی که ما جمعیتی سوگوار، رنج دیده و شدیدا 
ناامیدیم اما تروماتایز نیستیم، چون اگر بودیم، نمی توانستیم حتی 
از خانه خارج شویم». او ادامه حرف هایش را گرفت و به سلامت 

روان روزنامه نگاران اشاره کرد: «ما درباره کسانی صحبت می کنیم 
که مســئولیت دیدن، شــنیدن و روایت کردن را به عهده دارند، در 
بســیاری از بحران ها زودتر از نهادهای دیگر می رســند و خیلی از 
آنها را کنار امدادگران و خانواده های سوگوار می توان دید در حالی 
که یک دوربین یا ریکوردر در دست دارند و باید در مقابل صحنه ای 
بایستند که روان آدمیزاد برای مکرر دیدن و مکرر مواجه شدن با آن، 
طراحی نشــده است. سرعت و دقت داشتن و در کنارش توجه به 
امنیت، بار روانی بسیار زیادی می طلبد و اگر بعد از این روایتگری، 
آســیب های وارده، درک، فهــم و ترمیم نشــود، تبدیل به ترومای 
ماندگار می شود». آن طور که جلالی تأکید کرد، خبرنگار فاجعه یا 
بحران، با مرگ و ویرانی، سوگ، ترس و خشم گسترده  و بی معنایی 
مواجه اســت و باید مراقبت امنیت روانی خود باشــد و در ادامه، 
مســئله ترومای جنگ را پیش کشید: «ما فقط از مرگ نمی ترسیم، 
از بی نظمی بنیادین جهان می ترسیم. خیابان برای ما محل زندگی 
اســت اما در جنگ تبدیل به محلی ناامن و عرصه خطر می شود. 
به همین صورت اخبار و شــایعات و تصاویر  به میدان جنگ روانی 
بدل می شــوند. وقتی جنگ می شــود، مردم به سمت شهرهای 
شمالی می روند اما خبرنگاران در شهر می مانند و دقیقا وارد جایی 
می شــوند که بقیه از آن فــرار کرده اند. بعد هم اگر تصویری تهیه 
شــود، این عکس ها مکرر  دیده می شــود. ترومای نیابتی کمتر از 
ترومای ســر صحنه رفتن نیست. حتی باید به این نکته اشاره کرد 
کــه تجربه رنج در ایران تحمل پذیرتر از تجربــه رنج برای افرادی 
است که از کشور دورند». خبرنگار در موقعیت دوگانه ای قرار دارد؛ 
یکی ثبت و مشاهده گری است و دیگری وجود او به عنوان انسان. 
جلالی گفت عــکاس و روزنامه نگاری که به معــدن رفته اند، به 
عنوان شــاهد، روایت ها را ثبت می کنند اما آنها انسان هم هستند. 
باید برای آنهایی که در این وضعیت قرار می گیرند طرح بازگشــت 
در نظر گرفته شود، مثلا ۲۴ ساعت به آنها مرخصی داده شود: «ما 
از طرف انجمن روان پزشکان، بعد از هجدهم و نوزدهم دی ماه این 
پیشنهاد را دادیم که به کارکنان بیمارستان ها، ۲۴ ساعت مرخصی 
داده شود تا بتوانند به خانه بروند و استراحت کنند». او یکی دیگر 
از روش های مراقبتی را غربالگری های ســاده در همان محل کار 

دانست.
مثــلا خبرنگاران در محیط کار که بیــش از افراد دیگر متوجه 
حالت های رفتاری همکارانشــان می شــوند، می توانند حالشان را 
جویا شــوند و به آنها بگویند که اگر مایل به گفت و گو اســت، آنها 
در دسترس هستند. از سوی دیگر، خود افراد باید از خودشان چند 
سؤال بپرسند؛ مثلا اینکه در هفته اخیر خوابم چطور بوده است؟ 
آیــا در ذهنم به طور مرتب تصاویر دلخراش تداعی می شــود؟ آیا 
تحریک پذیر شده ام؟ در مقابل هم همکاران اگر شنیدند کسی زیاد 
این جمله را تکرار کرد که دیگر هیچ حسی ندارم، یا احساس گناه 
و ناامیدی دارم، یا اینکه آن فرد خیلی بیشــتر از قبل کار می کند یا 
به شــکل اعتیادگونه ای خودش را درگیر کار کرده اســت، باید این 

نشانه ها را جدی بگیرند.

بحران مخاطب و روان آسیب دیده رسانه
هادی خانیکی، یکی دیگر از ســخنران های این نشست است. 
خانیکی که عضو هیئت علمی دانشــکده علوم ارتباطات دانشگاه 
علامه و اســتاد دانشــگاه اســت، از بخش دیگری وارد موضوع 
ســلامت روان روزنامه نگاران شــد. او گفت : «اگر از نگاه خودم به 
این موضوع بپردازم، باید بگویم  روزنامه نگاران کنشگرانی هستند 
که از یک سو در خط مقدم بحران قرار دارند و در کنار آتش نشانان 
و مددکاران جزء گروه های اولی هستند که وارد میدان می شوند و 
از سوی دیگر هشت شــان گرو نه شان است و خودشان در تنگنای 
بقــا قرار گرفته اند. ترومای آنها صرفا بــه دلیل قرارگرفتن در خط 
مقدم نیست، بلکه صدای خاموش اخراج و قطع شدن اینترنت و 
کوچک شدن سفره زندگی شان هم نقش دارد. آنها بیشتر از طبقه 
متوسط جامعه هســتند و شــاهدیم که طبقه متوسط به سمت 
طبقات پایین تر در حال سقوط است. حالا سؤال اینجاست که چه 
کســی باید به وضعیت آنها رســیدگی کند؟». تصور او از خبرنگار 
بحران، خبرنگارانی با جلیقه نجات و کوله های مجهز است؛ یعنی 
آن طور که در کشورهای دیگر دیده می شود. اما در ایران خبرنگاران 
فاقد این تجهیزات هســتند: «نکته بعدی اینکه  سدهای زیادی در 
مقابل خبرنگاران قــرار دارد؛ آنها با انواع محدودیت های امنیتی، 
اجتماعی و ... مواجه اند. وقتی هم به مرحله انتشــار مطلب شان 
می رســد، با مســئله مخاطب مواجه می شــوند؛ اینکه مخاطب 
چطور بایــد محتوا را دریافت کند. در میان همه اینها خودش هم 
نمی داند در نهایت شغلش چه می شود؟ قراردادها به طور مرتب 
لغو می شود. اینکه بیمه اش می کنند یا نه، اینکه باید به طور مرتب  
از این رســانه به رسانه دیگر کوچ و مهاجرت کند و به نوعی با یک 
ترومای مزمن درگیر باشــد. قرار گرفتن در وضعیت طولانی ترس، 
فشــار، بی ثباتی و ناامیدی، او را فرســوده می کنــد. او فقط راوی 
روایت های هیجان انگیز نیســت، پشــت جبهه درگیر نبرد سنگین 
دیگری اســت برای بقای شــغلی و معیشــت و حفظ مرجعیت 
رســانه ای. همین حالا می بینیم کــه اینترنت طبقاتی و پرو هم در 
اختیار تمام روزنامه نگاران نیســت؛ کســی که با اینترنت بســته و 
محدود می خواهد روزنامه نگاری کند، مثل کسی است که دست و 

پایش را بسته اند و می گویند شنا کند».
نکتــه بعدی مــورد توجــه خانیکی، بحران مخاطب اســت: 

«برای خبرنگار دیده شــدن مطلبش اهمیــت دارد، اما گزارش ها 
در روزنامه هایی منتشــر می شــود که تیراژشــان پایین است و در 
شــبکه های اجتماعی به ســختی دیده می شــوند. وقتی کســی 
دســت رنج خــودش را در جامعه نبیند، با انباشــت اندوه مواجه 
می شــود و در نهایت برایش تبدیل به تروما می شود. ما با بحران 
مخاطب و حــس بی معنایی مواجه  هســتیم. الان نمی دانم که 
گزارش ها را غیــر از خود خبرنگار، چه کــس دیگری می خواند؟ 
 موضوعی که الان ما با آن مواجه  هســتیم، این اســت که بخش 
میانــی جامعه که بر اســاس پیمایش هــا ۵۰ درصد را تشــکیل 
می دهند، بی رســانه اند. هیچ کس صدایشــان را نمی شــنود. آنها 
نه اهل این هســتند که در رســانه های خارجی مشــارکت کنند و 
نه رســانه داخلی به آنها توجه می کند. این مســئله بخش میانه 
جامعه و بی رسانه بودنشان به این بحران مخاطب دامن زده است. 
از آن طــرف هم تحولات اجتماعی خطر قطبی شــدن را تشــدید 
کرده است. در جامعه قطبی شــده، زبان ها تندتر است و گوش ها 
بســته تر. این وضعیت در تحریریه ها هم دیده می شود». به گفته 
این اســتاد دانشگاه، طبیعتا با شــیوه های فعلی نمی توان مسئله 
روزنامه نگاران را حل کرد؛ نگاه تازه ای لازم اســت و باید کنشگران 
جدیــدی وارد میدان شــوند، باید از روزنامه نــگاران حمایت های 
بیمه ای شود و برایشان صندوق های بیکاری و حمایتی راه اندازی 
شود: «به اعتقاد من، روزنامه نگاران راویان دردهای جامعه هستند 

و امروز نیاز به مرهمی برای زخم هایشان دارند».

توقیف و تعطیلی؛ تهدید همیشگی
در ادامه این نشست از بنفشه سام گیس،  روزنامه نگار، پرسیده 
شــد  چه انتظاراتــی از نهادهای حمایتــی دارد؟ او  با اشــاره به 
صحبت هایی که از ســوی ســخنران های دیگر درباره آسیب های 
روانی و مشــکلات شــغلی روزنامه نگاران مطرح شــد، این گونه 
پاســخ داد: «ما روزنامه نگاران در لحظه به آسیب هایی که به آن 
اشاره شــد، فکر نمی کنیم. شــاید بعدش این اتفاق بیفتد. اساسا 
خیلی اهل حســاب و کتاب کردن نیســتیم. روزنامه نگاران مدام با 
تعدیل و اخراج مواجه  هســتند، ما همکاران زیــادی داریم که با 
شرایط سخت و درآمدهای پایین حق التحریر شده اند؛ چون نوشتن 
برایشان بازسازی روانی دارد. در این زمینه البته من تقصیر را  گردن 
مدیران مسئول و صاحبان امتیاز روزنامه ها نمی اندازم؛ چون آنها 
هم قربانی این شــرایط هستند. ما مدام با تهدید توقیف مواجه ایم 
و همیشــه منتظریم پس از یک اتفاق، روزنامه بســته شود. به هر 
حال مدیران در شرایط سخت، بین بقای رسانه و حفظ شغل برای 
تعداد محدودی و کنار گذاشــتن چند نفر، یکی را انتخاب می کنند. 
آنها چرا تعدیــل می کنند؟ چون منابع مالی ندارنــد. ما برای دو 
گزارشی که منتشر کرده  بودیم، به مدت دو ماه از آگهی های دولتی 
محروم شدیم. از این دست اتفاقات کم نمی افتد». او معتقد است 
مسئولان دولتی مسئول وضعیت موجود هستند: «مخاطب تعدیل 
نیرو در روزنامه ها، مسئولان دولتی هستند. آنها که این قدر ادعای 
دموکراسی دارند، چرا در عمل کاری نمی کنند؟ در نهایت هم کاری 
کرده اند که مردم سرشــان در گوشی ها باشد و دیگر کسی روزنامه 

نخواند».

روزنامه نگاری با وجود تنگناها
جلالی در ادامه صحبت های ســام گیس بــه چند نکته دیگر 
اشــاره کرد و گفت: تصویری که خارج از ایران منعکس می شود، 
این اســت که روزنامه نــگاری در ایران مرده اســت؛ در  حالی که 
خبرنگاران با وجود تنگناها، با بالاترین ســطح کنجکاوی حرفه ای 
مشــغول فعالیت هستند. در این نشســت یکی از روزنامه نگاران 
حاضر، از او درباره آمار خودکشی روزنامه نگاران پرسید که جلالی 
با تأکیــد بر اینکه آمــاری در این زمینه وجود نــدارد، اما می توان 
گفــت  ســلامت روان در روزنامه نــگاری ایران مــورد غفلت قرار 
گرفته اســت، به سندی اشــاره کرد که در همین زمینه قرار است 
فعالیت کند: «ما  ســندی داریم به اسم سند پیشگیری فرهنگی-
  اجتماعی خودکشی. در این ســند، تکالیف دستگاه ها در مداخله 
عوامل فرهنگی- اجتماعی خودکشــی مشــخص شــده اســت. 

یک ســری عوامل وجود دارد که 
باعث افزایش خودکشــی شده، 
از جمله در منطقــه ما، مدیریت 
درست اخبار خودکشی است که 
نیاز به متخصص دارد. در دنیا ما 
رشــته ای به نام خبرنگار فاجعه 
داریــم که بــا همین عنــوان در 
دانشگاه تدریس می شود. یکی از 
تکالیفی که در این سند پیشنهاد 
شده، این است که وزارت علوم و 
دانشکده های ارتباطات به صورت 
پودمانی این رشــته را در دستور 
کار خود قــرار دهنــد. البته این 
یک وجه ماجراســت. یک وجه 
دیگر، گروه های آسیب پذیرند که 
خبرنگاران یکی از آنها هســتند. 
اینها یک ســری کارهــای جدید 

است که قرار است آماده شود».

وقتی جنگ می شــود، 
ســمت  بــه  مــردم 
شــمالی  شــهرهای 
می روند اما خبرنگاران 
در شــهر می ماننــد و 
جایــی  وارد  دقیقــا 
می شوند که بقیه از آن 
هم  بعد  کرده اند.  فرار 
اگر تصویری تهیه شود، 
ایــن عکس هــا مکرر  
دیده می شود. ترومای 
ترومای  از  کمتر  نیابتی 
سر صحنه رفتن نیست

وکیل پایه یک دادگستری
پریسا نویدی فر


